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   و ملامحمدصادق اردستانى بر نظريۀ ملاصدرا دربارy نفس تحليل انتقادی اشكالات ملاشمسا گيلانى

تحليل انتقادی اشكالات ملاشمسا گيلانى و 
ملامحمدصادق اردستانى بر نظريۀ ملاصدرا 

  دربار_ نفس

  ∗∗∗∗ابوالحسن غفاري

  چكيده

ــى ــازدهم( مــلا شمســا گيلان الحــدوث و  روحانيةنفــس را ) حكــيم مشــائى ســدy ي
البقا دانسته و با انگيزy دفاع از معارف دينى، بـه مخالفـت بـا نظريـۀ حـدوث  روحانية

پاسخ ملاصدرا به اشكالات بر تمايز ميان روح و نفس . جسمانى نفس برخاسته است
هرچنـد ايـن تمـايز . نفوس غيركملين مبتنى است و تمايزنهادن ميان نفوس كملين و

كند تا از رواياتى كـه دربـارy ارواح كملـين وارد شـده  مك مىك نهادن به ملاصدرا
محمـد صـادق  ملا. بنـد نبـوده اسـت است پاسخ دهد، اما او هميشه به اين تمـايز پای

از منتقدين جدّی نظريۀ ملاصدرا در باب حـدوث  -) حكيم سدy دوازدهم(اردستانى
س سازگار است و نف تجرّد قول به حدوث نه باه كبر اين باور است  -جسمانى نفس
پس از طـرح اشـكالات ملاشمسـا گيلانـى و ملاصـادق  -اين مقاله  در. نه با بقاء آن

ضمن دفاع از نظريۀ ملاصـدرا، بـه تبيـين نحـوy سـازگاری ايـن نظريـه بـا  -اردستانى
  . شود های دينى پرداخته مى آموزه

  ها واژه كليد

     .اردستانى، معادنفس، ملاصدرا، ملاشمسا گيلانى، ملامحمد صادق 
                                                           

  com.yahoo@ghafari_1384        عضو هيئت علمى جامعة المصطفى العالمية ∗
 22/11/1389: تاريخ تأييد        1389/ 28/09: تاريخ پذيرش
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  مقدمه
در افكـار خـود بـه شـدت پيـرو ) ق. ه1064متوفـای( 1حكيم مشائى سدy يازدهم، ملا شمسـا گيلانـى

شواهد روايـى  استدلال عقلى، به اشارات قرآنى و او در بيشتر مباحث خود افزون بر. ميرداماد بود
اد تعاليم كتـاب و سـنت را مف -همانند ديگر متفكران زمان خود -او همچنين . كرد نيز تمسك مى

وی بـه پيـروی از اسـتادش . نقلـى را پـيش گرفـت -با مشرب مشائى درآميخـت وطريقـۀ مشـائى
و بـا  )420و418 ، ص1، ج1378آشـتيانى، : كنـ(ميرداماد به اصالت ماهيت و حدوث دهـری قائـل بـود 

بـه شـدت  -كه از طريق حركـت جـوهری در صـدد اثبـات حـدوث زمـانى عـالم بـود -ملاصدرا 
  . مخالف بود

كه به بدن عنصـری تعلـق گرفتـه اسـت  الحدوث است از نظر او، نفس انسان جوهری روحانية
يـاد كـرده و هرچنـد بررسـى » الفضـلاء المعاصـرين  بعـض«او از ملاصدرا با تعبير . )430 همان، ص(

ارy نفـس را مـورد داند، برخى آراء او از جمله نظريۀ او درب های ملاصدرا را ارزشمند نمى ديدگاه
  ). به بعد 468 همان، ص(نقد قرار داده است 
بـه . ای دينـى بـوده اسـت شمسا در نقد نظريۀ ملاصدرا در مسئلۀ نفس، دغدغه انگيزy اصلى ملا

او نقد خود . اعتقاد او، نظريۀ حدوث جسمانى نفس با متون دينى و با مفاد روايات ناسازگار است
آن ارواح، اسـاس  ايـن حـديث نبـوی كـه بـر: پرسـد ته و از او مىای بـه ملاصـدرا نوشـ را در نامه

و ) خلق االلهّٰ الارواح قبل الاجساد باربعة آلاف عام(اند؛  چهارهزار سال قبل از اجساد، آفريده شده
من پيـامبر بـودم  ؛وآدم بين الماء والطين كنت نبياً «: فرمود 9حديث ديگر كه در آن پيامبر اكرم

 ۀشوند؟ مفاد ايـن احاديـث بـرخلاف نظريـ چگونه توجيه مى »و گل بود كه آدم بين آب در حالى
. حدوث جسمانى نفس بوده و بر اين نكته دلالت دارند كه نفس، حادث بـه حـدوث بـدن نيسـت

: نـك(و سخنان بزرگان عرفا نيز بر همين مطلب دلالت دارنـد قرآن کـریمافزون بر اين، برخى آيات 
  . )119 ، ص)1( 1385ملاصدرا، 
شود كه بحـث دربـارy نحـوy حـدوث نفـس نيازمنـد تفصـيل  شمسا در نامۀ خود متذكر مىملا

كنـد  تصـريح مى ش،با تأييد ضمنى سخنان اوهای  بيشتری است و ملاصدرا نيز در پاسخ به پرسش
اشـتغالات  كه اين پاسخ را در شرايطى نوشته كه فرصـت انـدكى در اختيـار داشـته وگرفتـاری و

خواهـد تـا  و آنگـاه از خداونـد متعـال مى. مجال بسط و تفصيل بيشتر را از او سـلب كـرده اسـت
  . )122 همان، ص: نك(وگو بنشيند  باره به گفت فرصتى فراهم شود كه با ملاشمسا در اين
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ــان  ــا تمايزنهــادن مي ــه نقــد ملاشمســا را ب ــين » روح و نفــس«ملاصــدرا پاســخ خــود ب و همچن
مقصـود از ارواح در دو : نويسـد آغاز كـرده و مى» نفوس كملين و غير كملين«ميان  تمايزگذاری

ايـن اسـاس  از مقام نفس اسـت، بـر اند و مقام روح غير حديث ياد شده نفوس نيستند، بلكه ارواح
اند، ولى روح از عالم امر و سرّی از اسرار  تمايز، نفوسِ تك تك افراد بشر حادث به حدوث بدن

  . انوار الاهى است كه اضافه آن به خدا همانند اضافۀ شعاع نور حسّى به خورشيد استو نوری از 
نفـس مـدبر : گويـد او سپس به بيان اطوار وجودی انسان و درجات و نشئات آن پرداخته و مى

درجـات نبـاتى و حيـوانى متكـون شـدن  انسانى است كه پـس از سـپری  بدن اولين درجه و مرتبۀ
ء است و اين حكمى است كه همۀ البقا الحدوث و روحانية نفس انسان جسمانية بنابراين، . شود مى

به عقيدy ملاصدرا نفوس برای دنيا و قلوب بـرای آخـرت و ارواح . گيرد نفوس انسانى را دربر مى
حدوث جسمانى نفس و تطور آن در مراتـب و  ۀتبيين نظري ملاصدرا سپس در. اند برای دار قدس

انـد،  نفـوس در حكـم طبايع: نويسد اشاره كرده و مى» صل حركت جوهریا«مراحل گوناگون به 
اند، ولى ارواح باقى بوده و حركـت ندارنـد و از زمـان آدم تـا  به اين معنا كه در سيلان و حركت

انـد و در ايـن  بوده  نفوس آدمى همواره در ترقى و حركت به سـمت كمـال 9زمان پيامبر اسلام
گيرنـد  س و سپس در مقام قلب و سرانجام، در مقام روح قـرار مىحركت ابتدا در مقام حس و نف

و برگزيـدگان امـت او  9پيـامبر اسـلامبه است كه اين مقام » عنديتّ«و پس از اين مراتب مقام 
معنای اين حـديث كـه : گويد پاسخ خود مى  بندی  ملاصدرا در نهايت، و در جمع. اختصاص دارد

يـده اسـت، ايـن اسـت كـه خداونـد ارواح كملـّين را قبـل از خداوند ارواح را قبل از اجسـاد آفر
كـه آدم  من پيامبر بودم در حالى: فرمايند مى 9اجسادشان آفريد و حديثى كه در آن پيامبر اكرم

گردد و بـه ايـن معناسـت كـه مقـام عنـديتّ و  بين آب و گل بود نيز به همان سـخن قبلـى بـازمى
بر همۀ امور عقلى و نفسى و حسى مقدم است، گرچه وجود جسمانى و  9محبوبيتّ پيامبر اكرم

  . )121-119 ص ،همان( لاحق بر وجود روحى اوست 9حسى پيامبر اكرم
ملاصدرا در اين پاسخ كه بر تمـايز ميـان روح و نفـس و تمـايز ميـان ارواح كملـين و اوليـای 

بنـدی خـود را بـر مفـاد و  و پـایالاهى و غير كملين مبتنى شده است، بيش از پيش دغدغۀ دينـى 
محتوای متون دينى نشان داده و در واقع، درصدد ايجاد وجه جمع ميان نظريـۀ حـدوث جسـمانى 

شـود،  تنها در پاسخ ملاصدرا به ملاشمسـا ديـده مى نفس و محتوای متون دينى است، اين مسئله نه
در فصـلى بـا  اسـفاراو در . توان اين تلاش و كوشش را سراغ گرفـت بلكه در ديگر آثارش نيز مى
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در همين راستا، تلاش بسيار كرده و به شدّت در صدد جمـع » فى كينونة النفس قبل البدن«عنوان 
ها و عقايـد  كـه بـه ديـدگاه او افزون بر اين. اش برآمده است ميان محتوای شريعت و نظريۀ فلسفى

نگـرد،  به ديده احتـرام مى ...ی وسهرورد سينا، ن، ارسطو، ابنوطخود، همانند افلا فيلسوفان قبل از
بند بوده و به تطابق و توافق دين و فلسـفه بـاور داشـته و  به اصول اعتقادی و دينى نيز به شدت پای

از سـوی ديگـر، افـزون   .پذيرد كه انديشۀ فلسفى وی به مخالفت با متون دينى بيانجامد هرگز نمى
در ميدان مباحث كلامى، تفسيری و تحليـل » هحكمت متعالي«بر ارائۀ منظومۀ فلسفى بزرگى به نام 

مانند و تسلط بالايى دارد، تفسير قرآن و شرح عميق او بـر اصـول كـافى  روايات دينى، نبوغى بى
  : گويد او مى. گواه اين مدعاست

ضـروری  كه احكام شريعت نورانى الاهى مصادم با معارف يقينـى و دور باد از اين
ملاصـدرا، ( قوانين آن مطابق بـا كتـاب و سـنت نباشـدای كه  باشد، و ننگ بر فلسفه

  . )303 ص، 8ج، 1386
بند نيست و در برخى آثار خود ميـان نفـس و  كه ملاصدرا چندان به اين تمايزها پای نكتۀ مهم اين

از سـوی ديگـر، او در . را مـدبرّ بـدن دانسـته اسـت) نفس و روح(روح تفاوت نگذاشته و هر دو 
هرگـز  -از آن جهـت كـه نفـس اسـت  -مسئله پافشاری كرده كـه نفـس  شماری از موارد بر اين

توان استثنا قائل شده و با ايجاد تمـايز  تواند قبل از بدن موجود باشد و در اين حكم عقلى نمى نمى
ميان نفوس كملين و غير كملين، به وجود نفوس كملين قبل از بدن قائل بـود، امـا وجـود نفـوس 

تمايز يـاد اساس  كه بر-رسد اين پاسخ  به نظر مى. مكن و جايز ندانستغيركملين را قبل از بدن م
كه به دفع اشكال ملاشمسا كمك كند، اشـكال را تشـديد كـرده  بيش از آن -شده بيان شده است

 البقـا الحدوث و روحانيـة جسمانية«شود و نظريۀ  است؛ چراكه اگر نفس با حدوث بدن حادث مى
چـه  -ای مبتنى بر اصول عقلى است، بايد در توجيه كيفيت حدوث همۀ نفوس  نظريه» بودن نفس

  . يكسان عمل كند -نفوس كملين و چه نفوس غيركملين
ای از نظريـۀ خـود ارائـه نـداده  كننده آيد ملاصدرا در اين پاسخ توضيح كامل و قانع به نظر مى

جانبه به ديدگاه او داشته و  نهايى او بايد نگاهى همهدريافت ديدگاه و  كدربنابراين، برای . است
همۀ آثار او را ملاحضه كرد، ملاصدرا پس از اشكالاتى كه بر نظريۀ قدم نفس و نظريـۀ حـدوث 

كـه ايـن نظريـه بـا متـون دينـى  كند، در توضيح نظريه خود و در تبيـين اين روحانى نفس وارد مى
ای از وجود را برای نفس قبل از وجـود  توان نحوه ه مىكاملاً سازگار است، بر اين اعتقاد است ك
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كه مشكل تناسخ، قِدَم نفس، تعدد افراد يـك نـوع بـدون وجـود مـاده،  آن بدن، در نظر گرفت بى
اين نحوه از وجود كه ازآن به كينونـت . )38 صق، . ه1420ملاصدرا، ( تعطيل و انقسام نفس پديد آيد

نفـس بمـا هـى نفـس، يعنـى وجـود نفـس بـا تعينـات و  شـود، وجـود نفس قبل از بـدن تعبيـر مى
؛ بلكه مقصود وجود عقلـى نفـس در سلسـلۀ علـل خـود   تشخصّات خود از جمله تدبير بدن نيست

عنـوان  است؛ به اين معنا كه نفس در پناه علت خود موجود است و نه بـا تشخصّـات نفسـانى و بـه
كـه  ز خود بـوده و هـر معلـولى قبـل از اينتر ا های قوی جا كه نفس معلول علت مدبر بدن و از آن

تعينّ خاص پذيرد در علت خود تحقق داشته و علـت مرتبـه غنـای معلـول و حـد وجـودی تـام و 
تواند موجـود باشـد نـه بـه وجـود  كامل معلول است، چنين معلولى در پرتو سبب و علت خود مى

ی وجـود نفـس همـراه بـا مستقل و متعين با تعينات شخصى، پس وجود نفس قبل از بدن بـه معنـا
ای از نفـس كـه وجـود  ، بنابر اين، مرتبه)347 ، ص8 ، ج1386ملاصـدرا، : نك(سبب و علت خود است 

عقلى اوست قبل از بدن موجود است، اما وجود نفس من حيث هى نفس كه تصرف و تدبير بدن 
از نفـس بـا  را برعهده دارد به استعداد خاص و شرايط معين و مشخص وابسته اسـت و ايـن نحـوه

بـه  -كه معلول علل خود اسـت-تأكيد بر اين نكته مهم است كه نفس . )همان( شود بدن حادث مى
 yكمال نفس را دارد، يعنى نفـس در مرتبـۀ او موجـود » معطى الشىء لا يكون فاقداً له«حكم قاعد

رو نفـس قبـل از بـدن در  شـود، از همـين است و علت نفس عقل بوده و نفس از عقـل افاضـه مى
مرتبۀ علت خود به وجود علمى و عقلى موجود بوده و سـپس تنـزل كـرده و بـه مرحلـۀ جسـمانى 

اند به شـدت و  طور كه جواهر عقلى كه علل نفس ت، به تعبير ملاهادی سبزواری، همانرسيده اس
كـه  ؛ چـرا  گونه بوده، بلكه تفاوت نفوس عين تفاوت عقول است اند، نفوس نيز اين ضعف متفاوت

  . )1، تعليقه 349 همان، ص: نك(وجود قبلى و سابق برای نفوس همان نحوه وجود جواهر عقلى است 
  : گويد در شرح اصول كافى مىملاصدرا 

كنـت  9و قول النبى )و اذا اخذ ربكّ من بنى آدم من ظهورهم(قوله تعالىو اما 
نحـن السـابقون : و قوله؛ الارواح جنود مجندة : و قوله ؛نبياً و آدم بين الماء و الطين

الاولون، فلايوجب شىء منها ان يكون للارواح وجود قبل الابدان هـذا النحـو مـن 
 الوجود بل المراد ههنا وجودها فى عالم التقدير او وجود اصولها و معادنها و منابعها

  . )327 ص ق،. ه1391ملاصدرا، (
به عقيدy ملاصدرا، نفس به لحاظ وجودی مراتبى دارد كه از عـالم عقلـى تـا عـالم حـس و مـاده 
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 yوجود او در عـالم عقـل بـا امتداد داشته و چنين حقيقتى به پهنای هستى گسترده شده است، نحو
، و چـون چنـين حقيقتـى )353 ، ص8 ، ج1386ملاصدرا، (نحوy وجود او در عالم طبيعت متفاوت است

ت گونـاگون ئاتوانـد در نشـ محصور و گرفتار در يك عرصه از عـوالم وجـودی نبـوده، بلكـه مى
مدبرّ بدن معتقد بود تـا عنوان  ظهور و بروز داشته باشد، پس چرا بايد به وجود نفس قبل از بدن به

توان گفت كه يك مرتبه نفس همراه با بـدن  در نتيجه، گرفتار محذورات عقلى گرديد؟ بلكه مى
است كه همان نفس من حيث هى نفس است و مرتبۀ ديگر آن وجود نفس در مرتبـۀ علـت خـود 

را از ای از نفـس اسـت كـه مـا  ؛ چنـين تلقـى  است كه مدبر بدن و نفس من حيث هى نفس نيست
كنـد كـه حقيقـت  ملاصـدرا بارهـا تأكيـد مى. دارد گرفتارآمدن در ورطۀ ناسازگاری در امان مى

نيايد، احكام آن نيـز درسـت نخواهـد دست  نفس بايد شناخته شود و تا معرفت حقيقى از نفس به
ی ها ها و نشـئه عرصـه توانـد در به اعتقاد او، نفس دارای شئون و اطوار گونـاگون اسـت و مى. بود

ی تجـرّد وجـود« هكـ كنـد او تأكيـد مى. گوناگون حضور يافته و حكم همان نشئه بر او بـار شـود
شك، مقصود كسـى كـه معتقـد اسـت نفـوس  از وجود تعلقى و تدبيری آن است و بى نفوس غير
ای از وجـود را  عقـل، نحـوه ۀند، اين اسـت كـه در مرتبـا هها در عالم عقلى موجود بود قبل از بدن
تعلیقـه بـر ، ملاصـدرا( »از آن جهت كه نفس است  از اين نحوy وجود نفس است، د كه غيردارا هستن

   . )446 ، صح�مة الاشراق
ملاصدرا سخنان فيلسوفان را بر همين معنا حمل كرده و معتقد است كه سخنان آنان پر رمـز و 

موجـود بـوده درست است كه ظاهر سخنان آنان گويای آن است كه نفس قبل از بدن . راز است
اما بايد توجه داشت كه در ورای اين ظواهر، اسرار و رموزی نهفته است و بايد كوشيد تا به باطن 

به اعتقاد ملاصدرا، باطن سخنان فيلسوفان همـين اسـت كـه نفـس در مرتبـۀ   .شان راه يافت سخنان
ر تنـزل عقـل در و در اثـ -مـدبرّ بـدن، و نفـوس در قـوس نـزول عنوان  عقل موجود بوده، اما نه به

بـه همـين نحـو از سـينا  او بر اين باور اسـت كـه قصـيدy عينيـۀ ابـن. اند حادث شده -مراحل نازله 
 . )357 ، ص8، ج1386ملاصدرا، ( وجود، يعنى وجود نفس در مراتب علل خود، اشاره دارد

جســمانية «تــلاش ملاصــدرا در توجيــه متــون دينــى و رفــع ناســازگاری ظــاهری آن بــا نظريــۀ 
دهد كه او نيز همانند ملاشمسا گيلانى دغدغۀ دينى  نشان مى »البقا بودن نفس دوث و روحانيةالح

 ايـن آوردهای دينى وكلام خداوند متعال و پيـامبران او نبسـته اسـت، بـا هرگز چشم بر ره داشته و

دست، جامع و خـالى  سخنان ملاصدرا در پاسخ به ملاشمسا چندان يك -كه گذشت  چنان -همه 
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افزون بر اين، اين تمايزگذاری جز در پاسخ او بـه پرسـش ملاشمسـا، . زلزل و اضطراب نيستاز ت
آيد، ايـن تمـايز بعـدها  به نظر مى. شود مشاهده نمى -به اين وضوح و صراحت  -در ديگر آثار او 

كه ملامحسن فيض كاشانى از تمـايز و تفـاوت  از سوی پيروان ملاصدرا پذيرفته شده است، چنان
 تعلیقـه بـرنوری، ( اند كملين و غيركملين و ملاعلى نوری نيز از تمايز روح و نفس سخن گفتهارواح 

  . )3تعليقه ،304و  303 ، ص3ج، قرآن ملاصدرا تفسیر

  ارزيابى
اش، قول به حدوث جسمانى نفس را با شواهد دينـى قابـل  ملاشمسا گيلانى به دليل گرايش نقلى
ملاصـدرا را مـورد انتقـاد قـرار داده اسـت و ايـن پرسـش را  جمع ندانسته و در همين راستا نظريۀ

كـه ظـاهر  توان به نظريـه حـدوث جسـمانى نفـس معتقـد بـود درحالى مطرح كرده كه چگونه مى
ای بـه ايـن مسـئله نكـرده  ملاشمسـا هـيچ اشـاره  احاديث و سخنان عرفا با آن مخالف است؟ البته،

واقع، آنها كـه نفـس را  آيد و به ود او نيز پيش مىمبنای مشائيان و خاساس  است كه اين اشكال بر
داننـد چـه توجيـه و تفسـيری بـرای احاديـث مزبـور ارائـه  الحـدوث و متعلـق بـه بـدن مى  روحانية

مبنای حدوث روحانى نفس نيز بايد در ظواهر اين نصوص تصـرف اساس  ترديد، بر دهند؟ بى مى
زی بـه تفسـير و تأويـل و تصـرف در ظـاهر كرد و گويى تنها با قول به قِـدَم نفـس اسـت كـه نيـا

 . احاديث و آيات نيست

حال . ملاصدرا در پاسخ به نقد ملاشمسا به صراحت به تمايز ميان روح و نفس قائل شده است
كه در بسياری از موارد او ميـان روح و نفـس تمـايزی ننهـاده اسـت، ايـن تمـايز بـه او كمـك  آن 

و البته، برخـى از پيـروان او مثـل ملاعلـى نـوری نيـز بـه ايـن  .كند تا به اين انتقادها پاسخ دهد مى
با تمايزنهـادن ميـان مقـام روح و مقـام نفـس در  -در اين بحث  -تمايزگذاری تمايل نشان داده و 

جاست كه ملاصـدرا كـاملاً بـه ايـن  ند، اما نكته اينا گويى به منتقدان ملاصدرا برآمده صدد پاسخ
به اين معنـا نيسـت كـه روح قبـل از  -در واقع -كه اين مطلب  ضمن اين. بند نبوده است تمايز پای

روح موجود بوده است، بلكه به اين معناست كه وجود نفس و روح قبـل از بـدن بـه عنوان  بدن به
نه وجودی مستقل و متعين با تعنيات و تشخصـات معنای وجود آن در مبادی و علل خويش است 

 . خاص خود، قبل از بدن

كند تا از رواياتى كه دربارy ارواح انبيـاء وكملـين وارد  كمك مى گفته به ملاصدرا تمايز پيش
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اند پاسخ داده، تفاوت بين كملين و غيـركملين را بـا روح توجيـه كنـد و نـه بـا نفـس، تـا در  شده
هرگز مقدم بر بدن نيست، يك حكم عام و بـدون اسـتثنا » س بماهى نفسنف«نتيجه، اين اصل كه 

كـه انسـان در ابتـدای حـدوث،  كنـد كـه اين ملاصدرا در پاسخ خـود بـا صـراحت بيـان مى. باشد
شود به هيچ فـرد خـاص اختصـاص نداشـته و همـۀ افـراد بشـر را  جسمانى بوده و سپس مجرّد مى

ای فراگيـر  بودن نفس نظريـه ءالبقا الحدوث و روحانية  مانيةجس گيرد به اين معنا كه نظريۀ  دربر مى
كـه از عـالم -ولى مقام و مرتبـۀ روح . شود است كه همۀ افراد بشر از كملين و غيرآن را شامل مى

نهـادن  در واقع، ملاصدرا در صـدد تفاوت. شود جز برای پيامبران و كملين حاصل نمى -امر است 
معتقـد اسـت كـه روح كملـين قبـل از بدنشـان موجـود بـوده و ميان كملين و غيركملين اسـت و 
تواند قبل از بدن موجود باشد و  شود، ولى روح غيركملين نمى روايات گفته شده بر آن حمل مى

بنـد  البته، شاگرد او فيض كاشانى نيز به اين تفـاوت ميـان ارواح كملـين و غيـركملين سـخت پای
ای از ديـدگاه  وادار كرده تا انـدازهرا ، آنچه فيض كاشانى )67 ص ،مات م�نونـهکلفيض كاشانى، (است

اصـول فـيض كاشـانى،   :نـك( او روايـات طينـت را در. ملاصدرا فاصله گيـرد، روايـات طينـت اسـت

كملـين  بررسى كرده و بر اساس همين روايات، نفوس را به نفوس كملين و غيـر )188 ، صالمعـارف
گرچه در نظر ابتدايى در اين ديدگاه ملاصدرا نـوعى  است،  يا نفوس خواص و عوام تقسيم كرده

تـوان از آن  واقع، بـه دور از ناسـازگاری اسـت و مى شود، امـا بـه اضطراب ديده مى ناسازگاری و
مقصود او از روح، وجود نفس قبل از بدن در مبـادی  -كه گذشت چنان -دفاع كرد؛ چرا كه اولاً 

ن و ثانياً، وجود ارواح كملين قبل از بدن به معنـای نفـى و علل عاليه خود است، نه بعنوان مدبر بد
بـه لحـاظ شـدت  -وجود ارواح ديگر نيست، بلكه به ايـن معناسـت كـه ارواح مقـدس و شـريف 

قبل از بدن موجودانـد و ارواح غيـركملين در ذيـل ايـن ارواح مقـدس و دركمـون  -شرافت خود
بـه منزلـۀ علـل و مبـدأ  9مقدس پيامبر اكرمآنها وجود دارند؛ زيرا ارواح كملين و به ويژه روح 

 . اند9ارواح ديگر بوده و ارواح ديگر در طول روح پيامبر اكرم

های او در  گرچه سخنان ملاصدرا در پاسخ بـه پرسـش ملاشمسـا بـه دقـت و صـلابت بررسـى
نيسـت، ولـى بايـد سـخنان متشـابه او را بـا محكمـات آراء او  اسفاراش همچون  ديگر آثار فلسفى

بر اين اساس، ملاصدرا ضمن پذيرش متون دينى، وجود نفـس قبـل از بـدن را بـه معنـای . يدسنج
وجود آن در مبادی و علل خود دانسته و بدون رد و دفع ايـن متـون آنهـا را بـه محمـل صـحيحى 

بار موفق بوده و اشكالات ملاشمسا بر ديـدگاه او وارد نبـوده و  ملاصدرا در اين. حمل كرده است
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رسد ايـن تفـاوت در تعبيـر بيشـتر  به نظر مى. قابل دفاع است -با توجه به مبانى او  -ا نظر ملاصدر
برای هماهنگى ظاهری و لفظى با متون دينى است؛ زيرا در نصـوص دينـى كـه در آنهـا سـخن از 

كار رفته است نه نفس و ملاصدرا در حقيقت در صدد  وجود نفس قبل از بدن است، واژy روح به
ن متون نفس مدبر بـدن نيسـت، بلكـه مقصـود از آن رفع اين شبهه است كه مقصود از روح در اي

به عقيـدy ملاعلـى نـوری، تفـاوت . وجود نوری، اجمالى و علمى نفس در مراتب علل خود است
، همان فرق ميان عام و خاص است، به اين معنا كه ميـان نفـس و )بماهى نفس(ميان روح و نفس 

 -بـه خـلاف نفـس  -) مـاهو روح بـه(روح رابطۀ عموم و خصوص مطلق برقرار است؛ زيرا روح 
كلى مفارقت كند؛ زيرا نفـس تـدبير بـدن كـرده و بـدن در نفسّـيت نفـس  تواند از بدن به طور مى

 303 ، ص3، جقرآن ملاصدرا تفسیر تعلیقه برنوری، (كه تدبير بدن در روح معتبر نيست  اعتبار دارد درحالى
 . )3تعليقه  ،304و 

   2صادق اردستانى ملا محمد
ترين منتقــدين نظريــۀ ملاصــدرا در بــاب  از جــدی) ق. ه1134 متوفــای(صــادق اردســتانى حمــدم مــلا

اصـلى اردسـتانى در ايـراد و انتقـاد بـر نظريـۀ  ۀدغدغـ. الحدوث بودن نفس انسانى است جسمانية
به عقيدy او، مسـئلۀ بقـای نفـس كـه . ملاصدرا مسئلۀ بقای نفس پس از مرگ و تلاشى بدن است

شـود؛ زيـرا قـول بـه حـدوث  ركن اساسى معاد است با نظريۀ حدوث جسـمانى نفـس تـأمين نمى
در فصلى از كتاب خود با نـام  اردستانى. جسمانى نفس با قول به بقای روحانى آن سازگار نيست

های مربوط به حدوث و قِـدَم نفـس را بررسـى كـرده و آنهـا را در  اقوال و ديدگاه ح�مت صادقیه
نظريـۀ حـدوث جسـمانى سـينا،  نظريـۀ حـدوث روحـانى ابـن: چهار نظريـه خلاصـه كـرده اسـت
يـاد كـرده » محصّـل مـذهب غيـر«ای كه اردستانى از آن با نام  ملاصدرا، نظريۀ قِدَم نفس و نظريه

  . است
و نظريـۀ سـينا  تنها منتقـد ملاصدراسـت، بلكـه منتقـد ابـن اردستانى در مسئلۀ حدوث نفـس نـه

به اين نكته توجه داشته كه آثـاری از سينا  حدوث روحانى نفس نيز هست، به عقيدy اردستانى ابن
رو،  نسـت، از ايـنتوان آن را مربوط به جسـم و جسـمانيات دا شود كه نمى موجود زنده صادر مى

شود كه مجرّد و غيرمادی است، از سوی ديگـر، بـه ايـن  اين آثار از حقيقتى به نام نفس صادر مى
مطلب نيز دست يافته است كه قول به حدوث روحـانىِ نفـس، مسـتلزم پـذيرش يكـى از ايـن دو 
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ت كـه نفـس يا بايد پذيرفت كه نفس قابل تجزّی و انقسام نيست و يا بايد بـاور داشـ: مسئله است
نا پـس از بررسـى هـر دو سـي ابـن. امر واحدی است كه تجزيه شده و در ابـدان متعـدد قـرار دارد

صورت مسئله، پذيرش هر دو را محال و ممتنع دانسـته و بـه ايـن نتيجـه رسـيده اسـت كـه نفـس، 
جا كه او بـه ايـن مسـئله توجـه داشـته كـه  همچنين از آن. كثرت عددی داشته و كثير بالعدد است

توانـد مـاده  وسيلۀ دخالت ماده قابل قبول نبوده و نفس نيز قبـل از بـدن نمى ثرت جز با ماده و بهك
صـورت   داشته باشد، در نهايت، به اين نتيجه رسيده است كه نفـس همـراه بـا حـدوث بـدن و بـه

و  تجـرّد هم قول بـهسينا  بدين ترتيب، ابن )208 ، ص1378آشتيانى، (شود  مجرّد و روحانى حادث مى
و  الحـدوث نفس را پذيرفته و هم نظريۀ قِـدَم نفـس را رد كـرده و نظريـۀ روحانيـةبودن  غيرمادی
  . را انتخاب كرده است البقاء بودن نفس روحانية

سـينا را نيـز مـورد  سينا مسئلۀ بقای نفس در نظريۀ ابـن اردستانى در ادامۀ نقد خود بر نظريۀ ابن
سينا برای گريز از دو اشكال ديگر به بقاء روحـانى نفـس  ابن نقد قرار داده و بر اين باور است كه

سينا بر اين نكته آگاهى يافته بود كـه اعتقـاد بـه  ؛ محذور نخست اين است كه ابن  قائل شده است
كه قابليت و محلـّى بـرای  انجامد كه چيزی بدون اين به اين مى ،فنای نفس پس از مفارقت از بدن

محذور دوم نيز اين است كه انكار بقای نفس و اعتقـاد بـه فنـای آن، بـه فنا داشته باشد فانى شود؛ 
بنابراين، او برای فرار از اين دو محذور، به بقای نفس نيز معتقـد شـده و آن . انجامد انكار معاد مى

  . )207 همان، ص( دانسته است الحدوث را روحانية
قول به قِدَم نفس و ديگر اقـوال را در  هك به اين دليلسينا  بدين ترتيب، به عقيده اردستانى، ابن

گويى بـه اشـكالات مطـرح در مسـئلۀ حـدوث و بقـاء نفـس نـاتوان يافتـه اسـت، بـه نظريـۀ  پاسخ
و  الحـدوث نقدهای اردستانى بـر نظريـۀ روحانيـة. بودن نفس روی آورده است الحدوث روحانية
  : زير خلاصه كردصورت   توان به را مى البقاء بودن نفس روحانية
تـوان گفـت كـه نفـس  نفس سـازگار نيسـت و نمى تجرّد قول به حدوث نفس با قول به) الف

  . مجرّد و روحانى است، اما در عين حال حادث است و نه قديم
توان ادعا كرد كه نفـس  نمى. )208 همان، ص( قول به حدوث نفس با بقاء آن سازگار نيست) ب

قاء خود نيازمند بدن نبـوده و پـس از مفارقـت شود و از سوی ديگر در ب با حدوثِ بدن حادث مى
 اين نقد اردستانى همان اشكالى است كه خواجه نصيرالدين طوسـى نيـز آن را. ماند بدن، باقى مى

ای نوشـته،  نامـه -عصرش حكيم هم -خسروشاهى الدين  مطرح كرده و برای يافتن پاسخ به شمس
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. بـه ايـن اشـكال پاسـخ داده اسـت التنبیهـاتشرح الاشـارات و اما پاسخى دريافت نكرده و خود در 
مطـرح كـرده و پاسـخ آن را هـم بنـابر مشـرب خواجـه و هـم  اسـفارملاصدرا نيز اين مسئله را در 

  . )390، ص1386ملاصدرا، (مبانى و اصول خود بيان كرده است اساس  بر
حدوث نفـس  به عقيدy اردستانى، ملاصدرا متوجه هر دو تنافى و ناسازگاری، يعنى تنافى ميان

سـينا  در نظريـۀ ابـن  سو، و تنافى ميان حدوث نفس و بقای آن از سوی ديگـر، آن از يك تجرّد و
رو، نـه نظريـۀ قِـدَم نفـس را  شده و برای فرار از هر دو محذور راه ديگـری را پيمـوده و از همـين

راه يافتـه پذيرفته و نه نظريۀ حدوث روحانى آن را انتخاب كرده است، بلكـه بـه نظريـۀ جديـدی 
  . برد نام مى» ءالبقا النفس جسمانية الحدوث وروحانية«است كه از آن به نظريۀ 

كه چـرا و چگونـه ملاصـدرا بـه ايـن نظريـۀ در  اردستانى در توضيح و تبيين بيشتر مسئله و اين
  : گويد مسئلۀ نفس رسيده است، مى

حادث به حدوث  توان نفس را مجرّد و در عين حال، ملاصدرا دريافته بود كه نمى
تواند شرط حدوث مجرّد باشد، و از سوی ديگر دليلـى  بدن دانست؛ زيرا ماده نمى

آن بگويد كه نفس قبل از بدن واحد اساس  برای اعتقاد به قدم نفس نيافته بود تا بر
ملاصدرا بـرای حـل ناسـازگاری دوم، . بوده و سپس به وسيلۀ بدن تكثر يافته است

نفـس توجـه  تجـرّد فس و بقای آن نيز به بـراهين و ادلـۀيعنى تنافى ميان حدوث ن
كننده يافته است به بقای نفس معتقـد  نفس را تام و قانع تجرّد كرده و چون براهين

شده و در نهايت، به اين نظريه دست يافته كه نفس در ابتدای حدوث مادّی اسـت 
اديـة م«شـود و بـدين ترتيـب معتقـد شـده اسـت كـه نفـس  و به تـدريج مجـرّد مى
  . )208 ، ص1378آشتيانى، ( است» الحدوث و مجردة البقاء

محور اصلى نقد اين است كه قـول . كشد اردستانى پس از تحليل نظريۀ ملاصدرا آن را به نقد مى
در واقـع، نقـد او بـه عـدم قبـول . )همـان(به حدوث جسمانى نفس ملازم با قول به فناء نفس است 

نپذيرفتـه  او حركت جوهری را به دليل عدم بقای موضـوع گردد؛ چرا كه  حركت جوهری بازمى
  : گويد ملاصدرا مى ۀنام برده و در نقد خود بر نظري» بعض المحققين«وی از ملاصدرا با نام . است

شـود وجـود ديگـری جـز  ؛ زيرا آنچه در ماده موجـود مى  وی درست نيست ۀنظري
از ماده عبارت اسـت از فنـاء از ؛ به همين لحاظ انتقال   كه در ماده هست، ندارد اين

ماند كه حـافظ وجـود  ماده و درحالت قبل از انتقال و بعد از انتقال چيزی باقى نمى
در هر تغير و حركتى بايد چيزی يعنى موضـوعى باشـد  كه حالى آن شىء باشد، در
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حال اگر مافيه التغيرّ، يعنى موضـوع وجـود آن شـىء باشـد در . كه بعينه باقى باشد
از وجـود  ت يا بايد گفت آنچه در ماده موجود است وجود ديگـری غيـراين صور

ماده دارد و يا بايد گفت كه موجودی كه به وجود مطلق موجود اسـت، از وجـود 
مطلق به وجود معين منتقل شده اسـت، درحـالى كـه هـر دو سـخن سفسـطه اسـت 

  .)210 همان، ص(
  :دهد وی ادامه مى

شته باشد، و هرآنچـه بـالقوه اسـت بايـد هرحركتى بايد محرك و فاعل حركت دا
فاعلى داشته باشدكه او را از قوه به سمت فعليت خارج نمايـد و اخـراج از قـوه بـه 

حال، وقتى كه فعليـت بـر . فعل، چيزی جز افاضه شىء بالفعل بر شىء بالقوه نيست
ضه شود وضعيت امر بالقوه از دو حال خارج نيست، يا بعد از افا امر بالقوه افاضه مى

فعليت بر امر بـالقوه همچنـان حالـت اسـتعداد در او بـاقى اسـت؛ بـه ايـن معنـا كـه 
تواند همچنان در او وجود يابد و مسـتعد، يعنـى  له، يعنى صورت نفسانى مى مستعد

له در چنين  له را پذيراست، در اين صورت وجود و حصول مستعد امر بالقوه مستعد
ه وجـود و حصـول امـر مجـرّد در موجودی وجود عرض در موضوع خواهد بود ن

اند نه  مادی، يعنى حصول مستعِد برای مستعَد به معنای انضمام دو وجود دركنار هم
ها بـر او طـوری  كه امر بالقوه بعد از افاضۀ فعليت ؛ و يا اين  له اتحاد مستعد و مستعد

گيـرد، يعنـى نـوع  هـای ديگـری قـرار مى دركنـار فعليت  شود كه يـك فعليـت مى
مانـد، در ايـن صـورت نيـز  ها در امر بالقوه حفظ شده اما عين آنها باقى نمى فعليت

له در امر مستعد حصول و وجود صورتى بعد از صورت ديگـر اسـت  وجود مستعد
  . )همان(كه همان كون و فساد است و نه حركت جوهری 

شود، يا عـين آن  مىشود كه وقتى ويژگى فعليت بر امر بالقوه افاضه  حاصل بيان اردستانى اين مى
باقى است و يا نوع آن، اگر نوع آن باقى باشد كون و فساد است نه حركت، و اگر عـين آن بـاقى 

 .گرفتـه شـود كـه همـۀ مراتـبِ نفـس، امـر واحدنـد  باشد انضمام دو شىء است نه اتحاد، تا نتيجه
نفـس، قـديم بـوده و اردستانى ضمن نقد و ردّ نظريۀ ملاصدرا و ديگر اقوال بر اين باور است كـه 

بالذات واحد است و وحدت آن وحدت شخصى، نوعى و يا جنسى نيسـت، بلكـه وحـدتى فـوق 
چنين نفسى بالذات واحد و بالعرض حـادث . ها و شبيه به وحدت عقلى و الاهى دارد همۀ وحدت

  . )213 ص، 1378آشتيانى، (و متكثر است 
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  ارزيابى 
عتقد بـوده و ماهيـت را دون جعـل دانسـته، و ازسـوی اردستانى گرچه به مسئلۀ اصالت وجود م. 1

، امـا اصـل اساسـى ملاصـدرا، )183 همـان، ص(كنـد  نفس در مرحلۀ خيال تأكيد مى تجرّد ديگر بر
جـای . پـذيرد يعنى حركت جوهری كه مستقيماً با نظريۀ حدوث جسمانى نفس ارتباط دارد، نمى

پذيرد، اما بـه حركـت جـوهری قائـل  مى نفس در مرتبۀ خيال را تجرّد تعجب است كه او چگونه
در . بـر حركـت جـوهری مبتنـى اسـتو خيال در قوس صعود از ابداعات ملاصدرا  تجرّد .نيست

انـد از عـدم تصـور صـحيح حركـت  واقع، هر دو اشكال اردستانى كه ناظر به حدوث و بقاء نفس
ه ملاصـدرا به عقيـد. گيرند جوهری و چگونگى حفظ موضوع در حركات جوهری سرچشمه مى

ای است كه در ماده و هيولى حلول كرده و با آن  نفس انسانى در ابتدای حدوث، صورت جسميه
هويـت و وجـود واحـدی را تشـكيل  -متحصـل بـا نامتحصـل -متحد شده و با تركيـب اتحـادی 

موجودی اين چنين كه در ابتدای شكوفايى و در آغاز ظهور خود مـادی اسـت، نـه فقـط . اند داده
افتد و در اين حركـت جـوهری و  اعراض، بلكه در ذات و هويت خود به حركت و تكامل مىدر 

؛ زيــرا حركــت جــوهری از   دهــد تكامــل ذاتــى هرگــز وحــدت و هويــت خــود را از دســت نمى
صورت جديد نيست، بلكه در ايـن تكامـل ذاتـى صـورت دست آوردن  صورتى و بهدادن  دست

به ايـن معنـا كـه گرچـه . صورت لاحق ماده و هيولى است سابق بر فعليت لاحق و فعليت سابق بر
شود، اما اين افاضه به نحو لبس صورت و خلع صورت قبلى نيسـت، بلكـه  فعليت بر قوه افاضه مى

شـود و در ايـن  های متعدد همواره روی هم و به نحو لبس بعد لبس افاضـه مى ها و فعليت صورت
؛ چـرا كـه بـه عقيـدy ملاصـدرا،   محفوظ اسـتها، وحدت نفس در همۀ مراتب آن  افاضۀ صورت

حركت انسان در يك طبيعت است و در همۀ مراتب آن وجود مبهم لازمۀ حركت بوده و حـافظ 
كه گذشت، حافظ موضوع درحركـت جـوهری نفـس، مـاده و هيـولا  حقيقت شىء است و چنان

ازسـوی . ودشـ است، همراه با صورتى از صور كه از ناحيۀ تكامـل و حصـول فعليـات حاصـل مى
تنها به قبول اصالت وجود وابسته است، بلكه به مسـئلۀ تشـكيك وجـود  ديگر، حركت جوهری نه

در حركت جوهری هر صورتى كه برروی صورت ديگـر  -كه گفته شد چنان -نيز وابسته است و 
شـود و تـا مـاده و هيـولا  آيد به اين معناست كه همـواره فعليـت جديـدی بـر مـاده افاضـه مى مى

ن باقى است، حركت نيز باقى خواهد بود و همان ماده صورت دار شـده مـاده اسـت بـرای همچنا
تـام و نـاقص، اسـتعداد  ؛ زيرا صورت تام و كامل نشـده اسـت و هـر صـورت غيـر  صورت لاحقه
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تر از خود را داراست، پس اين چنين نيست كه ماده با آمدن يك صـورت،  پذيرش صورت كامل
اشد و چنين تصور شود كه با آمدن صورت بعدی يا كون و فسـاد اتفـاق فعليت تام خود را يافته ب

  . افتاده و يا با افاضه صورت جديد ديگر جايى برای صورت قبلى نخواهد بود
مسئلۀ عدم پذيرش حركت جوهری و عدم تصور مسئله تشكيك در مراتـب وجـود واحـد . 2

و همـان پرسـش بـرای او مطـرح شـده  رو كرده است اردستانى را در مسئلۀ بقاء نيز با مشكل روبه
است كه برای خواجه نصير نيز مطرح گرديـده اسـت، امـا ايـن مسـئله بـا پـذيرش اصـل حركـت 

اشـتداد  - ىذاتـ در اثر حركت جوهری و تكامـل -؛ چراكه وقتى نفس   جوهری جای انكار ندارد
 تجـرّد س بـه مرتبـۀيافت از مرتبۀ مادی خارج شده و در ابتدا در افق مجردات قـرار گرفتـه و سـپ

؛ زيـرا   در اين صورت، ابتدای وجـود او بـا انتهـای وجـود او يكسـان نخواهـد بـود. رسد عقلى مى
رسيده است  تجرّد ابتدای وجودش مادی و جسمانى است ولى در آن حد باقى نمانده و به مرحله

های اثبـات  همترين راه؛ و به همين دليل يكى از م  برسد باقى خواهد ماند تجرّد و هر آنچه به مرتبۀ
نفس، بقـای آن نيـز ثابـت  تجرّد آن است، به اين معنا كه به محض اثبات تجرّد بقای نفس، اثبات

  .شود مى
نفس تنها برای مسئلۀ معاد نبوده و چنين نيسـت  تجرّد بنابراين، برخلاف زعم اردستانى، اثبات 

نفس قائل شده باشند، وانگهى اگـر بـه  تجرّد كه گرفتار انكار معاد نشوند به كه حكيمان برای اين
عقيدy اردستانى، نظريۀ حدوث جسمانى نفس درست نيست، پـس چگونـه خـود وی نفـس را در 

اصـولاً بـدون  )185 همـان، ص(دانـد؟ مرتبۀ خيال مجرّد دانسته وآن را صـورت منطبـع در مـاده نمى
تـوان نفـس را در مرتبـۀ خيـال مجـرّد  اعتقاد به حركت جـوهری و وحـدت تشـكيكى نفـس نمى

شود كه چگونه نفس بـدون تحـول ذاتـى و جـوهری در  ؛ زيرا اولاً، اين پرسش مطرح مى  دانست
مرتبۀ خيال مجرّد است؟ و ثانياً، اگر پذيرفتيم كه صورت نيمه مجـرد، يعنـى صـورت برزخـى در 

-عقلانى رسيده است، حـافظ ايـن دو مرتبـه  تجرّد ۀ خيال بر آن افاضه شده و سپس به مرتبۀمرتب

 تجـرّد سـو در مرتبـۀ چيست؟ اگر هويت واحدی است كه از يك -كه ضامن حفظ موضوع است
عقلـى قـرار دارد، ايـن همـان سـخن ملاصدراسـت كـه  تجـرّد برزخى و از سوی ديگر در مرتبـۀ
ه و شىء واحد، وحـدت خـود را از دسـت نـداده اسـت، و اگـر صورتى روی صورت ديگر آمد

خيالى و عقلى نفس هويت واحدی نيستند يا بايد نفس به نحـو كـون و فسـاد بـه ايـن  تجرّد مرتبۀ
در ايـن صـورت، نفسـى كـه در مرحلـۀ خيـال . مرحله رسيده باشد و يا حقيقت نفس منقلب شود
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همانى و  در مرتبۀ عقلى است، در نتيجه اين برزخى است ديگر همان نفسى نيست كه تجرّد دارای
. پـذيرد رود و ايـن چيـزی اسـت كـه اردسـتانى هرگـز آن را نمى هويت واحد انسان از ميـان مـى

  . نفس در مرتبۀ خيال نيز سازگار نيست تجرّد اش، يعنى بنابراين، سخنان اردستانى با نظريه
ط بقـای آن نيسـت، اشـكالى اين اشكال كه چگونه بدن شرط حدوث نفس بـوده ولـى شـر. 3

رسد پاسخ  و هم بر نظريۀ ملاصدرا وارد كرده است و به نظر مىسينا  است كه اردستانى هم بر ابن
كننده نبوده و اين مسـئله  حلّ ملاصدرا برای اردستانى قانع خواجه نصير به اين مسئله و همچنين راه

حتـى . نديشمندان اين دوره بوده استگير بسياری از ا معضل اساسى در مسئلۀ نفس دامنعنوان  به
افراد ديگری نيز گرچه پيرو ملاصـدرا و يـا مـدرس آثـار ملاصـدرا بودنـد ايـن مسـئله را مطـرح 

گرچـه بيشـتر بـه حـوزy  4كاشـانى مظفرحسين و مـلا 3آبادی بـرای مثـال، آقـا محمـد بيـد. اند كرده
  . اند گرفتهحكمت متعاليه تعلق دارند، اما اين مسئله را بر ملاصدرا ايراد 

جـا كـه او ميـان  از آن. رويكرد اردستانى در مسئلۀ نفس توجـه بـه نظريـۀ قِـدَم نفـس اسـت. 4
اش به بـدن از  سو و بقای نفس وحدوث روحانى وتعلق آن از يك تجرّد حدوث جسمانى نفس و

بينـد، دسـت از نظريـۀ حـدوث جسـمانى و حـدوث روحـانى نفـس  سوی ديگر، ناسـازگاری مى
 -بسياری از حكيمـان ايـن دوره ايـن رويكـرد اشـراقى. داند برداشته و نفس را قديم و روحانى مى

كمتـر از نظريـۀ  كه اشكالات نظريـۀ قِـدَم نفس كرد جهاند، اما بايد تو افلاطونى به نفس را برگزيده
كـه نظريـۀ قـدم نفـس  های فراوانى دليـل ناسـازگاری  سينا و ملاصدرا بـه حدوث نفس نبوده و ابن

  .گرفتار آن است

  ها نوشت پى 
                                                           

او  .از حكيمان معاصر ملاصدرا سـت  مشهور به ملاشمسا گيلاني ،جيلاني /الله گيلانينعمةامحمدبن الدين  شمس. 1
و  1060هـاي   قمـري بـه دنيـا آمـده و بـين سـال       982به احتمال زياد در حـدود سـال   . شاگرد و پيرو ميرداماد بود

بـر  ن طريـق  اي ـبرخـي نقـدهاي خـود را از     ه وبا ملاصـدرا داشـت   هايي نگاري قمري از دنيا رفته است او نامه1064
عناويني همچون  و بادر اين مكاتبات با احترام نيز ملاصدرا  و ملاصدرا وارد كرده و پاسخ خواسته استديدگاه 

: نـك (نـام بـرده اسـت    از او دهـر   ةاعزّالاخوان و افضل القران، صاحب درايت و عرفان، دانشمند عصر و خلاص ـ
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رسالة ف. اثبات حدوث العالم و رسالة اظهار ال�مال ، لیقینمسالb ابه توان  مي از جمله آثار او .)107 ، ص1385ملاصدرا، 

  . داشاره كر عل. اصحاب الحقیقة والحال
 بردنـد و از  كـه شـاگردان زيـادي در حـوزة اصـفهان از او بهـره مـي       دوازدهـم هجـري قمـري     سـدة  نماياز حك. 2

حـزين   وملاّعبدالرحّيم دماونـدي  ، ملاّمحمدحمزه گيلاني، محمدصالح خلخالي ملا توان از ترين آنها مي برجسته
آينـد   از آثار او به شـمار مـي   سینا حواش. بر شفای ابن، نور تفسیر آیۀ، رساله در وجود، ح�مت صادقیeه. نام برد لاهيجي

  .)104، صریحانة الادبمدرس، : نك(
 ست كه آثار ملاصدرااو از حكيمان بزرگي ا. فرزند ملامحمد رفيع گيلاني )ق. ه1197متوفاي (آقا محمدبيدآبادي. 3

طريقه ملاصدرا بيشتر از طريق اين حكيم گسترش يافتـه اسـت، حكـيم ملاعلـي نـوري كـه       . كرد را تدريس مي
. بزرگتــرين مــروج و مــدرس حكمــت متعاليــه و در واقــع احيــاگر حكمــت متعاليــه اســت از شــاگردان اوســت 

 .است المبدأ و المعادترين اثر بيدآبادي كتاب  معروف

  . فندرسكي و معاصر با ملاصدراست ن سدة يازدهم هجري و از شاگردان ميراز حكيما. 4
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